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  : نوشتپدرم در اعلاميه ديگر 
  

هاي نارواي  تهمت. اند پرستي را داده عشاير جنوب بارها امتحان رشادت و وطن«
 ،اند نيز دادهايي ه ند ساله نسبتخواهان در اين چ كه البته به تمام آزادي ،حكومت

ما خواهان آزادي و اصلاحات دقيق . دار كند تواند دامن پاك ملت و افراد ما را لكه نمي
اجتماعي هستيم و ملت ايران و نسل آينده بايد بداند كه عشاير فارس با اتكا به 

د حاصل شو ييعتي كه پيروزي نهاي براي نجات وطن برخاسته و سانيروي عظيم ملّ
خود را زمين گذارده به شغل كشاورزي و دامپروري ه به فرمان ملت اسلح

عشاير فارس نه تنها مخالف اصلاحات ارضي و اجتماعي و آزادي . پردازيم مي
دهقانان نيست بلكه هرگونه اصلاح اساسي و مترقيانه را كه با تصويب نمايندگان 

ه ساسي و رعايت اعلاميدود قانون املت و در ح هگزيدواقعي و به دست دولت بر
  ٦١٤».حقوق بشر صورت گيرد، صميمانه پشتيباني خواهد كرد

  
  ، در آن زمان در فارس چند نفر داراي چنين دانش و درك و فهم سياسي بودند؟ راستي به
   

رغم جواني، به سـرعت در   ، به)١٣١٢(، پس از آزادي از زندان االله شهبازي حبيبپدرم، 
 يخـط و نثـر  . گرديـد فرهيخته و آگاه به زمان بـدل  مردي به ها آبديده شد و  كوره سختي

  . حقوقي كاملاً مسلط بود مسائلقانون و ر بداشت و  زيبا
زمـاني كـه   . را وقف كوهمره كـرد اش  زندگي. عاشق كوهمرهعاشق كشاورزي بود و او 

بخش عمده املاك زراعـي مرغـوب منطقـه بـه     بد، استقرار يا كوهمره توانست بار ديگر در
حـاج  (بصـيري   الـدين  جـلال به  بندويهو  ريچيشش دانگ . گرفته بودكين شهري تعلق مال

 بـرادران كشـتكاران  بـه   درهو  ايوربخش مهمي از و ، شوشتريبه ورثه  كدنج، )عمادالملك
تعلق داشت و در اجـاره   حاج جليل محصول نام به پيرمردي رباخوار به ميشوان. تعلق داشت

پس از فوت حاج جليل، كـه  ايزدي  .الملك بنانپسر همان  )قاضي دادگستري( ايزديعلي 
و  ميشـواني و  سرخيو قشقايي  چگينيطوايف (به سكنه ميشوان اين ملك را بلاعقب بود، 

شش دانگ دارنگان را بـه نـام خـود     )الملكمؤيد(ميرزا احمد خان قوامي . فروخت) ديگران
. را به توليت خود ثبت كـرده بـود   يجانموقوفه بد) الملك قوام( ابراهيم قوام. ثبت كرده بود

نـام   را بـه  خـان خـويس  و  شـوراب نيز دو دشت پهنـاور   )الملك ناظم(محمدعلي خان قوامي 
، اراضـي كنـوني   دشت گّرو. ، ثبت كرده بود)خواهر ابراهيم قوام( خانم لقاءالدولههمسرش، 

  
 .٨١٩-٨١٧متن كامل اين اعلاميه در صص : بنگريد به . ٦١٤
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در ا و بزرگ ديگـري  اعتن ملك قابل. بود عبدالحسين ميرزا فرمانفرماارتش، در ملكيت وراث 
اي  ساير املاك كوهمره اراضي كوهپايـه . كوهمره و بلوك سياخ وجود نداشتمنطقه سراسر 

  . كوچك، شامل باغات انار و مركبات و مزارع برنج، بود
دولتي و تفنگچيـان    فرماندهي قشون كوهمرهدر عشاير متعدد با  هاي جنگالملك در  ناظم

هموار و اراضي مرغوب منطقه  هاي دشتها  ن اين لشكركشياو در جريا ٦١٥.را داشت ها  قوامي
ثبـت اسـناد و   «نوپديـد  سازمان . ش ١٣٠٩سال حوالي از  زماني كه. شناخته بودبه خوبي را 

زنـش خـانم    نام بهو شوراب را  خان خويسدو دشت  الملك ناظمدر شيراز فعال شد،  »املاك
 ـاش  عموزاده، )خواهر ابراهيم قوام(لقاءالدوله  فرزنـد  (قـوامي  مؤيـدالملك  رزا احمـد خـان   مي

ديگر و بزرگ خاندان عموزاده و  ،خود نام به شش دانگ دارنگان را) مؤيدالملكمحمدتقي خان 
  . ندرا به توليت خود ثبت كرد) آباد حسين(، موقوفه بديجان الملك قوامقوام، ابراهيم خان 

زمين زراعي قـديمي  فاقد طور عمده  ، به جز قطعات كوچك، بهشوراب و خان خويس
از اينـرو،  . بـود  )دشت شوراب(و سرخي ) خان خويس(مرتع عشاير قشقايي و اراضي آن 

  .رددوام آومالكيت خانم لقاءالدوله 
هـا   مـأواي ده اين روستا . آفرين شد معضل قوامي مؤيدالملكدارنگان براي در اين ميان، 

. رسـيد  ا به دوره ساساني مـي قديمي بود و قدمت سكونت در اين روست مالك خانوار خرده
دوره ساسـاني اسـت يعنـي محـل درخـت      » دارگـان «تحريـف شـده   » دارنگان«گفتم كه 

حـاج  (نام ميـرزا احمـد خـان قـوامي      ثبت دارنگان به. ش ١٣١٤در حوالي  ٦١٦).درختگاه(
. و معتـرض  مـالكين دارنگـاني مطلـع شـدند     خـرده در مراحل نهايي بود كـه  ) مؤيدالملك

كربلايـي غلامحسـين خـان سـلطانفر،     . دماينده اصلي مالكين پدرم بـو ن. كشاكش آغاز شد
    : دهد شرح ميمالكين دارنگان، ماجرا را چنين  پسرخاله پدرم و از خرده

شوهر اشرف (علي قوام عموزاده ) حاج مؤيدالملك(ميرزا احمد خان قوامي «
ه خردهكلي. نام خود ثبت كرداو دارنگان را به. و نماينده مجلس بود) پهلوي

اين دادگاه . مالكين دارنگان معترض شدند و شكايت كردند ولي محكوم شدند
. ادامه داشت و در ديوان عالي تميز نيز مالكين دارنگان محكوم شدندسه سال دو 

من شش هزار تومان خرج ثبت و دادگاه او گفت . سرانجام، نزد مؤيدالملك رفتند
مالكين پرداخت اين پول از توان . ا باشدشم لام، اين پول را بدهيد و ملك ماكرده

  
 . ٦٨٣، ٦١٥همين كتاب، صص : بنگريد به . ٦١٥
 . ١٠٠همين كتاب، ص : بنگريد به . ٦١٦
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نفر بودند، چهار نفر را به  ٦٠ -٥٠مالكين، كه كليه خرده. دارنگان خارج بود
كربلايي غلامحسين ، حبيب خان شهبازي: عنوان وكيل خود تعيين كرده بودند

اين . اسفندياري خان محمدطاهرو  اسفندياريخان محمد ، )سلطانفر(تلخونكي  خان
مذاكره  حاج محمدحسين كتيرايي و حاج صفر كشتكارانو  حاج شعبانا افراد ب

چند اين  .تر داشتندجرئت ريسك بيش كردند كه نسبت به ساير متمولين شيراز
سه دانگ دارنگان بپردازند قبال مالكيت نفر پذيرفتند كه شش هزار تومان را در 

به سابق  ٩رئيس محضر  حاج مدرسولي پول را به نمايندگان فوق ندادند بلكه نزد 
شش دانگ دارنگان را به مالكين سند مؤيدالملك  ،به اين ترتيب. امانت گذاشتند

زمان سند  دارنگاني انتقال داد و شش هزار تومان را گرفت و مالكين دارنگاني هم
حبيب خان شهبازي بعداً، . منتقل كردندفوق شهري سه مالك سه دانگ آن را به 

نيز را اي  خريد و يك دانگ و خردهمالكين شهري ز سه دانگ دارنگان را ا
اي از خريد و مالك چهار دانگ و خردهدارنگاني مالكين از خردهتدريج  به

  ٦١٧».دارنگان شد
در ختم دعوا با مؤيدالملك فقط بيست سال داشـت،  كه در زمان  ،با تلاش پدرمبدينسان، 

 ٩، در دفترخانـه  )ؤيـدالملك م(محمدعلي حكمت، وكيل احمـد قـوامي   ، ١٣١٦ارديبهشت  ١٩
خـارج شـد و بـه     مؤيـدالملك سند مالكيت دارنگان از تصرف غاصـبانه  شيراز حضور يافت و 

مايملك موروثي خود را در دارنگان گسـترش  از آن پس، پدرم  .انتقال يافتآن مالكين واقعي 
نه و بيگدانه در رخس برنجكار موروثي پدري داد و از طريق فروش باغات مركبات و انار و مزارع

عمـويم نيـز   . به خريد سهام مالكين شيرازي و دارنگاني و يهودي دارنگان پرداخت و مسقان
اين دو مالك سرانجام، . چنين كرد ولي او، كه ساكن ريچي بود، كمتر به دارنگان علاقه داشت

سـاير  دو دانگ به قريب به . كمتر تر و عمويم پدرم بيش. بيش از چهار دانگ از دارنگان شدند
، كه فرزند نداشت، ارثيه )١٣٣٥شهريور (با فوت عمويم مسيح خان . مالكين تعلق گرفت خرده

سهم مشـاع شـش    ٣٠سهم از  ٢١/ ٩به اين ترتيب، حبيب شهبازي مالك . او به پدرم رسيد
  . دانگ دارنگان شد

  
  : كنم چند سند درج ميدر رابطه با ماجراي مالكيت دارنگان 

است كه ميرزا احمد خـان  . ش ١٣١٤تير  ١٤ثبتي نوبت دوم مورخ سند اول، اعلان  -١
  

، شيراز، منزل ٢٠٠٦نوامبر  ٣/ ١٣٨٥آبان  ١٢كربلايي غلامحسين خان سلطانفر، جمعه مصاحبه با  . ٦١٧
 .نژاديان آقاي بهرام سلطاني
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  . كند نام خود ثبت مي دارنگان را به» ثبت ايالتي فارس«در ) مؤيدالملك(قوامي 
بـا مهـر   . ق ١٣١٢رمضان ) اول(در دارنگان به تاريخ غرّه است اي  معاملهدوم،  سند -٢

اسـناد كهـن طوايـف    «در فصـل  ). بازيپدر بزرگ مادري حبيب شه( عبداالله خان دارنگاني
نام خود  صاحب نبود كه مؤيدالملك قوامي آن را به ديديم كه دارنگان ملك بي ٦١٨»سرخي

ايـن  . قطعه قطعه اراضي مزروعي و مراتع اين ملك داراي مالكين قـديمي بـود  . ثبت كند
 ـ   دام سند مكمل اسناد فوق است و تعلق دارنگان به مالكين خصوصي و غاصـبانه بـودن اق

  . كند مؤيدالملك را ثابت مي
طبق اين سـند، كـه در   . است. ش ١٣١٠./ ق ١٣٥٠رمضان  ٢٥متعلق به سند سوم  -٣

محاضر شرعي سنتي تنظيم شده، سيد عطاءاالله بن سيد مصطفي دارنجـاني نـيم سـهم از    
نايب عيـدي محمـد امنيـه بـن     «را به » اراضي واقعه در صحاري دارنجان«سي سهم كل 

اين نايب عيدي محمد شـكفتي همـان   . فروشد مي» ه رضاعلي شكفتي الاصلمرحمت پنا
 ـ ٦١٩.است كه تصويرش را بـا عمـويم، سرمسـت، درج كـردم     ترتيـب، زمـاني كـه     يـن ه اب

نام خود به سازمان جديدالتأسيس  اولين اظهارنامه ثبتي دارنجان را به ١٣٠٩مؤيدالملك در 
  . ن را نمود، دارنگان داراي مالكين بومي بودثبت اسناد و املاك ارائه داد و تقاضاي ثبت آ

اسناد  ٩دفترخانه شماره است و در . ش ١٣١٦ارديبهشت  ١٩ سند چهارم متعلق به -٤
حـاج  محضردار سيد ابراهيم الموسوي است كه به . ثبت شده ٦١٨٠رسمي شيراز به شماره 

ري، محمـد  محمـدطاهر اسـفنديا  (مـالكين بـومي دارنگـان     كليه خرده. معروف بود مدرس
اسفندياري، داراب خسروي دارنجاني، پرويز عزيزي دارنجاني، محمـد فريبـرز دارنجـاني،    
جواد كريمي دارنجاني، بابا خان مظفري دارنجاني، عباس حق جو دارنجاني، رضا ستوده، 
احمد اسفندياري، محمدنبي رحيمـي دارنجـاني، احمـد احمـدي دارنجـاني، ميـرزا آقـا        

دارنجاني، حسن هوشيار دارنجاني، حاجي جعفري دارنجـاني،   اسفندياري، حيدر صادقي
تـن دارنجـاني، خـانم رخشـنده اسـفندياري       مسيح جـواهري دارنجـاني، محمـود روئـين    

دارنجاني، خانم عشـرت رضـايي، بمـوني يادگـار، عـذراء افـرائيم، نـوبر خـانم رضـائي،          
يك دانگ مشـاع از   )االله شهبازي ، نامدار سلطاني و حبيب]سلطانفر[غلامحسين تلخونكي 

را به حـاج محمـد كشـتكاران ولـد مرحـوم حـاج       » قريه و مزرعه دارنجان«دانگ  كل شش
  . دهند به قيمت بيست هزار ريال قنبرعلي انتقال مي

  
 . ١٢٥ -٦١همين كتاب، صص  . ٦١٨
 . ٦٩٠همين كتاب، ص  . ٦١٩
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دو دانگ ديگـر  . است كه كربلايي غلامحسين خان سلطانفر شرح داد اي معاملهاين همان 
حمدحسين كتيرايي و حاج شعبانعلي كشـتكاران  هر دانگ دو هزار تومان به حاج مازاي نيز در 

   .انتقال يافت
پدرم بخشي از مايملك موروثي . است. ش ١٣١٨فروردين  ٣٠متعلق به پنجم  سند -٥

) مهبـودي جروقـي  (آقـا سـليمان محمـودي    از پدرش در مـزارع برنجكـار رخسـنه را بـه     
  . ان توسعه دهدرا در دارنگفروشد تا با پول آن مايملك خود  مي

هاي پايـاني سـلطنت رضـا     ماه. است. ش ١٣٢٠فروردين  ١٩متعلق به سند ششم  -٦
سـهام  فروشد بـراي خريـد    پدرم بخش ديگري از املاك پدري خود در رخسنه را مي. شاه

  . بانو خانم جان جروقيدارنگان به 
، وامي است كه حاج شعبانعلي كشتكاران، فرزند مرحوم حـاج ابـراهيم،   سند هفتم -٧

 سـه ، بـه  دارنگان شديك دانگ و مالك  كه شش هزار تومان را فراهم آوردساني يكي از ك
فرزنـد   عليرضـا رضـايي دارنجـاني   ريـال بـه    ٣١٠ :ني خود داده استتن از رعاياي دارنگا

بابت مساعده سـه  «، پور علي االله حبيبريال به  ٤٠٠، و علي راسخريال به  ٤٠٠مرحوم مراد، 
  . است. ش ١٣١٩آذر  ٥يخ سند تار» .فرد رعيتي قريه دارنجان

طبـق  . كه در اختيار من استدارنگان است از بيش از يكصد برگ سند  اي نمونه بعداسناد 
خانه و سهمي گردو و حتي خاكروبـه طويلـه و   قطعات باغ و زمين و  تدريج بهاين اسناد، پدرم 

پس از انجام  ها سالدارنگان خريد؛ و در مواردي  مالكين خردهرا از ساير دارنگان سهام مشاع 
  . معامله به ايشان مساعده نيز داد

بـا همكـاري   . پسين، پدرم به عمـران و آبـاداني دارنگـان همـت گمـارد      هاي سالدر 
دره . به احـداث باغـات گسـترده در دارنگـان دسـت زد      قصرالدشت شيرازباغداران خبره 

سـال وجـود    ردو و چنار كهنبزرگ و زيباي چنارزرد را، كه تا آن زمان تنها در آن چند درخت گ
او . نمـود داشت، به باغي نمونه بدل ساخت و هزاران قلمه چنار و سپيدار و صنوبر در آن غرس 

براي سكنه روستا خانه ساخت و كوشيد تا تمامي امكانات زندگي شـهري را در دارنگـان   
قدرتمندي اين برق را موتور ديزل . هاي روستا داراي برق شدند بخشي از خانه. ايجاد كند

، االله عابـدي  مشهدي زمانبه  ١٣٥٣اين موتور را در سال . كرد كه پدرم خريده بود تأمين مي
تازگي حبس ابدش بخشوده شده و از زندان رهايي يافتـه   بخشيدم كه به كدخداي كدنج،

  . بود ١٣٤٢-١٣٤١جرم او همكاري با پدرم در قيام . بود
  

زش عشاير كشـور، كـه بـا    ولين مديركل آموبيگي، ا حبيب شهبازي، به كمك محمد بهمن
دكتـر  . اولين مدارس جديد را در دارنگان و ساير نقاط كوهمره احداث كـرد پدرم دوست بود، 

سيد حسن موسوي، رئيس پيشين گروه تاريخ دانشگاه شيراز، و برادر ايشـان، سـيد حسـين    
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اي كـه پـدرم سـاخته     رسهموسوي، اولين آموزگاراني بودند كه در دارنگان مستقر شدند در مد
  . پدرم چگونه انساني بوددانند  ميبيگي و آقايان موسوي  آقاي بهمن. بود

  
و ساير عشـاير   سرخيانپدرم نه تنها خود به خريد اراضي كشاورزي اهتمام داشت، بلكه 

دشـت  بـا تـلاش پـدرم     .كـرد  مـي منطقه را به خريد اراضي زراعي از مالكين شهري ترغيب 
زراعي است، بـراي چهـار طايفـه از    مرغوب اي قريب به سه هزار هكتار زمين شوراب، كه دار

پـدرم دشـت   . خريـداري شـد  ) طوايف شكره، جيحون، جبارزار، دهـدار ( سرخيشش طايفه 
ناصـروها،   ،اصـرار او  رغـم  بـه . از خانم لقاءالدوله براي طايفه ناصرو خريدنيز خويس را  خان

. از احشام خود و پرداخت پـول ايـن ملـك نشـدند    عموزادگان پدرم، حاضر به فروش بخشي 
امروزه در دشت خان . فروخت به چهل و پنج هزار تومان غانلو پدرم ملك فوق را به طايفه قره

هـا ميليـارد تومـان     دهفراوان ايجاد شـده و  باغات ها مزرعه و  و ده هاي متعدد خويس كارخانه
  . ارزش آن است

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گونه كه  پدرم، آن
 .اش را به ياد دارم چهره
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   ١٣١٤تير  ١٤نام ميرزا احمد خان قوامي، مورخ  وم ثبت دارنگان بهاعلان نوبت د
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  با مهر نيايم) سال پاياني سلطنت ناصرالدين شاه. (ق ١٣١٢اي از اسناد مالكيت دارنگان در غرّه رمضان  نمونه
  ) يا اباعبداالله: سجع(عبداالله خان دارنگاني 
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  سي سهم دارنگان توسط سند فروش نيم سهم از 
  سيد عطاءاالله دارنجاني به نايب عيدي محمد شكفتي 

  .ش ١٣١٠./ ق ١٣٥٠رمضان  ٢٥
  ) مؤيدالملك(در همان زمان كه احمد قوامي 

  با اتكاء به نفوذش 
  . در حال ثبت شش دانگ اين ملك به نام خود بود
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  ج محمد كشتكارانمالكين به حا سند انتقال يك دانگ از دارنگان توسط كليه خرده

  ١٣١٦فروردين  ١٩. خواسته بود) مؤيدالملك(قوامي احمد براي تأمين شش هزار توماني كه 
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  ١٣١٨فروردين   ٣٠، ند فروش بخشي از مايملك موروثي پدرم در رخسنه براي خريد ملك در دارنگان س
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  ١٣٢٠فروردين  ٩، رنگان سند فروش بخشي از مايملك موروثي پدرم در رخسنه براي خريد ملك در دا
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سند وام 
حاج شعبان 
كشتكاران 

به سه تن از 
رعايايش، 

عليرضا 
رضايي، 

علي راسخ، 
االله  حبيب

  پور علي
آذر  ٥

١٣١٩  
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سند فروش 
باغچه كمرك 

و يك باب 
خانه در 

دارنگان به 
خان   مسيح

  كلانتر 
االله  و حبيب
  شهبازي 

 ١٩٠به مبلغ 
 ٢٤ان، توم

، ١٣٢٥خرداد 
فروشندگان 

ملا خاني 
  افرائيم و 

ملا بموني 
يادگار از 

كليميان 
  . شيرازند
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  االله شهبازي  سند فروش باغ خواجه محمدحسيني به حبيب

   ١٣٢٤بهمن  ٣٠تومان، زمان معامله  ٢٦٠فروشنده خليل اسفندياري ، مبلغ معامله 
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سند فروش 
كليه حقوق «

ي و فرض
» تحقيقي

حاجي خان 
جعفري به 

االله  حبيب
  شهبازي
 ٢٥٠به مبلغ 
دي  ١٥تومان، 

اين . ١٣٣٩
چندمين سند 

فروش حاجي 
خان از سال 

  . است ١٣٣٥
 ١٩٥٠او جمعاً 

تومان بابت 
فروش املاك 

خود در 
دارنجان 

  . گرفت
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  ، كمي پيش از شروع قيام عشاير كوهمره، ١٣٤١مهر  ٢٦در 
  .ن وام به پسر حاجي خان، عزيز جعفري، داد كه پس نگرفتتوما ٣٠٠پدرم 
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  سند فروش سي و هفت سهم و نيم از يكصد سهم از سي سهم مشاع كل دارنگان به پدرم 
  تومان  ٤٧٢٠: ، مبلغ١٣٣٠آبان  ١٢: محمدحسن اسفندياري، زمان: فروشنده
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   ١٣٣٠شهريور  ٢٤: ي، زماناالله شهباز حبيب: بانو ماشاءاالله صادقي، خريدار» فروشنده
  ها يك دانگ و نيم مالكي و سه دانگ غارسي باغچه خواجه: مورد معامله. تومان ١١٢٥: مبلغ
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  ١٣٢٤بهمن : االله شهبازي، زمان حبيب: محمدنبي رحيمي دارنجاني، خريدار :فروشنده

  يك هشتم از يك سهم از سي سهم كل دارنگان: مبلغ يكصد تومان، مورد معامله
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  ١٣٣٣آبان  ٢٢: االله شهبازي، زمان حبيب: محمدطاهر اسفندياري، خريدار :فروشنده
  سه سهم مشاع از شش سهم مالكي : تومان، مورد معامله ١٥٠٠: مبلغ

  دانگ باغ رئيس باباخاني و شش سهم غارسي از دوازده سهم غارسي شش
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  و من در پنج سالگي )پسرخاله پدرممباشر و (كربلايي غلامحسين خان سلطانفر 
  )با تفنگ، تفنگچي پدرم(، سردار كريمپور )كدخداي دارنگان(االله اسفندياري  هدايت: ايستاده

  )تفنگچي پدرم(كاووس فرهادي از طايفه خوشابلوي قشقايي : پشت سر
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  ) كدخداي دارنگان(االله اسفندياري  هدايت: محمد خان اسفندياري، نفر سوم: از سمت راست، نفر دوم

  و دو تن از تفنگچيان پدرم، قلعه دارنگان



  تكوين اليگارشي جديد در ايران امروز: زمين و انباشت ثروت                                             ٧٥٨  

  
 

گذشـت كـه    )آباد حسين(موقوفه بديجان بخش عمده زندگي پدرم در احياء و آباداني 
   .بدان سخت علاقمند بود

آقـاج   در كوهپايه دلو و رودخانه قـره  سرخيعشاير موقوفه فوق، كه در حدفاصل مراتع 
، نماينده محمدحسن دستغيب ١٣٢٨روردين ف ٢١در . مخروبه بود ١٣٢٨تا سال است، واقع 
    : متن نامه وي چنين است. عمويم، مسيح خان، دادشش ساله آن را به اجاره الملك،  قوام

  االله شهبازي آقاي مسيح«
آباد و بديجان واقع در دهستان  حسين قريهمقتضي است نسبت به امور زراعتي 

از تاريخ زير  المنفعه استفعلاً مسلوب سياخ موقوفه مرحوم حاج نصيرالملك كه 
لغايت شش سال خورشيدي اقدام و هر ساله درآمد رقبات نام برده را بعد از وضع 

بهره پا و بذر و  و نايب و دشتبان و شب بهره كدخدامخارجات محلي از قبيل 
سه قسمت آن را شما برداشت نمائيد و ] ،[به چهار قسمت متساوي تقسيم  رعايا

و ضمناً هزينه [.] م اينجانب نموده و رسيد دريافت داريد يك قسمت ديگر را تسلي
خريد گاو و و ماليات ديواني به عهده مالك و  خانه رعيتيقنات و احداث 

و بذر و مخارجات زراعتي و آلات فلاحتي به عهده شما خواهد  مساعده رعايا
  . بود

   ١٣٢٨تاريخ بيست و يكم فروردين ماه  به
    »محمدحسن دستغيب

او . ، اسـت مسجد نصـيرالملك االله مجتهد، پيشنماز  نوه همان ميرزا هدايت غيبدستاين 
پيشنماز مسجد . ش ١٢٩٧./ ق ١٣٣٧پس از فوت پدرش، حاج ميرزا محمدعلي، در سال 

در جواني انقلابي بود و با انتخابات مجلس پنجم، به دليـل عـدم آزادي،   . نصيرالملك شد
سـالي و   در ميـان . مامت مسجد نصيرالملك عزل كـرد مخالفت كرد و ابراهيم قوام او را از ا

از جهرم نماينده مجلس مؤسسان شد و  ١٣٢٧در سال . ها درآمد  مت قواميكهولت به خد
سپس رئيس يكي از دفاتر اسناد رسمي در شيراز و سرپرست موقوفـات متصـرفي ابـراهيم    

  . قوام در فارس
  

  :كند ميسند فوق موارد زير را روشن 
» مسلوب المنفعه«موقوفه بديجان در اجاره عمو و پدرم قرار گرفت اين ملك زماني كه  -١

  . و مخروبه بود
  . شد ميبديجان داراي رعيت و قريه و كدخدا بود و به شيوه سنتي در آن زراعت  -٢

بدينسان، موقوفه بديجان در اجاره پدرم قرار گرفت زيـرا عمـويم بـه منطقـه سـياخ و      
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و رئـيس  » خـان «او . به زراعت و باغداري نيز علاقه نداشـت . تدارنگان اصلاً علاقه نداش
سالان سرخي و كوهمره و جروق و مناطق مجـاور،   هنوز نيز، در ميان كهن. دار بود ايلي مردم

شناختند، محبـوب اسـت؛    حتي اهالي كازرون و مناطق گرمسيري بوشهر، كه عمويم را مي
هـاي دخـل و    در دفترچـه . گذاشـت  مـي  پدرم به شدت بـه او احتـرام  . تر از پدرم محبوب

پـدرم اهـل   . »جنـاب آقـاي كلانتـر   «: ، هماره نوشـته »مسيح خان«خرجش هيچگاه ننوشته 
همه . كرد ميدخالت عمويم نه اهل كشاورزي بود نه در سياست . كشاورزي بود و سياست

 فصل مسائل مردم و حفظ نظم و امنيت منطقـه،  و اش، كلانتري، يعني حل چيزش در وظيفه
  . شد خلاصه مي

پـانزده  . ، كه به زندان افتاد، مستأجر موقوفـه بـديجان بـود   ١٣٤٢تا  ١٣٢٨پدرم از سال 
او در اين دوران طولاني موقوفه فوق را از ملكـي متكـي بـر نيـروي رعيـت بـه       . سال تمام

اهالي قريه بديجان را در ملك خـود، دارنگـان، اسـكان داد و بـا     . اي مدرن بدل كرد مزرعه
در زندان و در انتظـار  . بدل كرداي ميكانيزه  مزرعهرا به راكتور و كمباين موقوفه فوق خريد ت

وزيـر، و پـدرزنش، ابـراهيم قـوام، يكطرفـه       تيرباران بود كه به دستور اسداالله علم، نخسـت 
دادنـد كـه   ) اداره كل تداركات ارتش(اش را فسخ كردند و ملك بديجان را به اجاره اتكا  اجاره

معـروف  ، عبدالكريم شهميرزاديملا يادي نوه ا .ا سرلشكر عبدالكريم ايادي بودرياست آن ب
عباس افندي او را به عنـوان يكـي   از مبلغين سرشناس بهائي، است كه ، »حاجي آخوند«به 
. بـه ايـن سـبب اسـت     »ايادي«نام خانوادگي . در ايران منصوب كردخود » ايادي اربعه«از 

ايادي، پزشـك  خود سپهبد . كه به فساد اخلاقي شهره بود منيره ايادينام  دختري داشت به
ارتشبد فردوسـت در خـاطراتش دربـاره او    . مخصوص شاه، نيز از نظر فساد مثال زدني بود

توان كتابي نوشـت   مي«: خوانده و نوشته» راسپوتين ايران«ايادي را . به تفصيل سخن گفته
  ٦٢٠»درضا پهلوي؟كرد يا محم كه آيا ايادي بهائي بر ايران سلطنت مي

كـل   ١٣٣٠در سـال   .كـنم  در صفحات بعد، برخي اسناد موقوفـه بـديجان را درج مـي   
تـوان اراضـي    بر اين اساس مي. من جو بود ٦٢٩٦من گندم و  ١١٤٤٥محصول موقوفه فوق 

محصـول گنـدم   . در كوهمره چهـار كيلـو اسـت   » من«. حساب كرددائر موقوفه را در آن زمان 
اگر ميانگين محصول گندم و جو آبـي را در  . تن ٢٥حصول جو حدود تن و م ٤٦شود حدود  مي

همـين  . بودتن در هكتار حساب كنيم، كل زيركشت حداكثر پنجاه هكتار  ٥/١ها حدود  آن سال
يكهـزار و  با حـدود  اين ميزان . هكتار ١٥٠يا حداكثر  ١٠٠ شود مي جمعاً. مقدار نيز آيش بوده

  
 . ٢٠٢ص خاطرات فردوست،  . ٦٢٠
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كه هزار هكتار مرتع طوايف سرخي ي است و حدود يكراعزير كشت زه هكتاري كه امروزپانصد 
 .، فاصله زياد داردكند ميتبديل » شهر باغ«شركت احرار فارس و عوامل محلي آن تخريب و به 

چهار دستگاه تراكتور اشتاير و پدرم، با هكتار زمين زراعي را هزار و پانصد آن  بخش عمده
سرخيان هيچگاه بـه  . يش از آن ملك زراعي نبودپ. كردو آباد اش، احياء  تجهيزات ميكانيزه

شـان   ها و كارگزاران  قواميولي  ؛اند بر آن است طمع نداشته) ع(زميني كه نام امام حسين 
  . نبودها  اش همين بديجان كه اصلاً موقوفه آن نمونه. اند داشته

ات سـت موقوف ـ نصـيرالملك، سرپر قوامي، پسر ابوالقاسـم  عزيزاالله خان  ١٣٣٤در سال 
تصـويرش را در   .نامـه پـدرم بـه خـط اوسـت      و اجـاره بـود  الملك در فارس  قوام متصرفي

يك نمونـه از  . خواست ها، ابراهيم قوام فقط پول مي در طول اين سال. صفحات بعد ببينيد
الملـك،   قـوام  ، و سه نامه از ابـراهيم ١٣٣٢شهريور  ٢٠هاي عزيزاالله خان قوامي، مورخ  نامه

از . خواهد و به چيز ديگر كار ندارد فقط پول مي. ام آورده ١٣٣٧و  ١٣٣٦هاي  متعلق به سال
كردنـد،   مـي هـايش رسـيدگي    ، كه به حسـاب شنيدم پس از مرگ قوامو موثقي فرد مطلع 
  . ه استكرد مبالغ هنگفتي خرج او مي داشته و هر ماهاي  در پيري معشوقهدريافتند 

  

  
  آرامگاه حاج بهاءالدين و كوه دلو 
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